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 فرهنگی  - شناختی» باران« در گویش دزفولی؛ رویکردی 

 نوشین حجاری

 شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوی دکترای زبان

 چکیده

گرانبها، اطلاعاتی از تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب ای  نمای فرهنگ بومی منطقه هستند و چون گنجینهی تمامهای محلی آینهزبان

ی بین ذهن انسان، با هدف کشف رابطهاین پژوهش  نهان دارند.  جتماعی و ادبیات عامه را در خود  و رسوم، وضعیت اقتصادی، ا

  اند. باران برگزیده  نامیدن اَشکال مختلف بارش  که گویشوران دزفولی برایپردازد  میاسامی متنوعی  به بررسی  فرهنگ و زبان او  

فرهنگی  -و با نگاهی شناختیها به دو روش اسنادی و میدانی گردآوری گردید دادهی است؛ تحلیل -روش تحقیق توصیفی

رود که متکی به شناخت و فرهنگ انسان بندی یک کنش خلاق به شمار میشناسی شناختی، مقولهاز منظر زبانبررسی شد. 

 بوده جاری در جامعه بر انتخاب اسامی تأثیرگذار فرهنگ سنتیبینی گویشوران و ها حاکی از آن است که جهانیافتهاست. 

توصیف سازی و مفهومبرای  تجربیات فیزیکی و اجتماعی و ،روزمرهزندگی  ، ابزارمحیطی مشاهدات ازاست به طوری که 

بندی و نامگذاری انواع باران در طبقه معیارهایی که مبنایبرخی از نشان داد  هانتایج تحلیل .چگونگی بارش استفاده شده است

ی زمانی بین نزول قطرات، سرعت بارش، میزان فاصلهوزن قطرات، ی قطرات باران، اندازه از: اند عبارتندگویش دزفولی بوده

توصیفگرهای علاوه بر    و ....  تراکم قطرات  ،ی بارش، صدای بارشبارش، طول مدت بارش، شیوهو حجم بارش، شدت و قدرت  

تغییر سبک زندگی، رسد  به نظر می  ها مشهود بود.نامگذارینیز در    آمیزهای اغراقهایی از طنز و خیالپردازیرگه  کیفی و کمّی،

های مادری غیر از زبان ویژه در زبانفرهنگ فراموشی واژگانِی کاهش کاربرد و از دلایل عمدهصنعتی شدن و جهانی شدن 

 بینی، نامگذاری، گویش دزفولی، باران، جهانفرهنگی شناسیزبان: هاکلید واژه .ملی و معیار هستند
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 مقدمه

 است کههای مادری  در زبانو گستردگی واژگان ، عمق مفاهیم  و احساسی  غنای معناییهای فرهنگ هر قوم، از زیباترین جلوه

ی ما جریان دارد و ای است که در زندگی روزمرهنامگذاری و نامیدن پدیده است. آن جامعه ای برای شناخت تفکردریچه

از چنان تنوع و شوند انتخاب می ...و  شئ، رویداد، مفهوم، فردهایی که برای نامگاه بشر.  مجالی است برای ظهور خلاقیت

بانی با ی زجامعههر در موضوع برای گویشوران است. آن وافر اهمیت و  مُبدعان نظربیانگر دقتبرخوردار هستند که  ظرافتی

وابستگی همیشگی .  گردندو نامگذاری می  بندیمقوله،  ی شناساییهای محیطمنطقه، پدیدهو اقتصادی    توجه به شرایط جغرافیایی

و از ضروریات های طبیعت  از ارزشمندترین پدیده  -منبع اصلی آن  به عنوان    -زندگی انسان به آب شیرین موجب گردیده باران  

گذشته موجب ی مدیریت منابع آب در گذر رود دز از میان شهر دزفول و سیستم هوشمندانهباشد. حیات بشر در طول تاریخ 

های گرم و خشک( و وابستگی رسد موقعیت جغرافیایی )تابستانرونق کشاورزی و باغداری از سالیان دور شده است. به نظر می

های آبرفتی بسیار حاصلخیز که دزفول ی خوزستان و زمینشدید اقتصاد منطقه به کشاورزی و دامداری ) واقع شدن در جلگه

کرده ساکنین این سرزمین به شرایط آب و هوایی و میزان و چگونگی بدیل کرده است( ایجاب میرا به قطب کشاورزی استان ت

 وابسته-های رمزگونه و فرهنگبندیای که نامگذاری این پدیده با تقسیمها حساسیت و دقت فراوانی داشته باشند به گونهبارش

 مؤید آن است.

با نگاهی متمایز کردن انواع باران وجود دارند، و قابل توجهی که در گویش دزفولی برای  گوناگون اسامی در این پژوهش

ترین و بزرگترین از پرجمعیت - گویش دزفولی زبان مادری و رایج در شهرستان دزفول شود.بررسی میشناختی  -فرهنگی

  ی تاریخی غنی برخوردار است.و از پیشینه گردیده واقع این استاندر شمال است که  -خوزستانهای شهرستان

چنین  ،این گویش  یدرمورد قدمت و ریشه( 245:1382ی تاریخ جغرافیایی دزفول )فاطمی دزفولی در کتاب مقالاتی درباره

فارسی ای از زبان فارسی دری است که در آن لغات پارسی میانه )پهلوی( و »گویش مردم دزفول و شوشتر لهجهنوشته است: 

دان عرب، ابن حقول، در حدود هزار سال قبل به وجود زبانی به نام »خوزی« شود. جغرافیی بسیاری دیده میاصیل فراموش شده

الندیم از قول ابن (. همچنین ابن 26یانی، و نه فارسی« است )ابن حقول،کند که »نه عبرانی، نه سردر بین مردم خوزستان اشاره می

های فارسی، دری، پهلوی و سریانی زبان خوزی وجود داشته که در دربار شهریاران ساسانی در کنار زبان کند کهمقفع نقل می

ی والتر (، به عقیده22گفتند )ابن ندیم،شاهان و امیران در خلوت و هنگام بازی و خوشی با اطرافیان خود به آن زبان سخن می

(. در گویش دزفولی لغاتی هست که معادل فارسی ندارند و برای 27  ،هینتزهینتز این زبان آخرین شکل زبان عیلامی بوده است )

ی فارسی، عربی یا ترکی برگرداندن آنها به فارسی باید چند کلمه را پشت سر هم قرار داد. همچنین لغاتی وجود دارد که ریشه

شناسان در آینده بتوانند پاسخی به این پرسش بانی قدیمی نیستند؟ شاید زی آن زبان فراموش شدهها بازماندهندارند. آیا این واژه

 بدهند«.
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 و کشف عوامل دخیل در بندی جهانبا زبان فارسی معیار در تقسیم دزفولیگویش  تفاوتنشان دادن  هدف این پژوهش

 اهمیت این تحقیق در  انتخاب گردیده است.  ی موردیو مطالعه  به عنوان نمونهی باران  ست؛ برای این منظور پدیدههانامگذاری

 بازتاب آنها در واژگان باشد.های مختلف و بینیتواند روشنگر جهانهای رایج در ایران است که میمعرفی غنای گویش

 ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه

جهان و نامگذاری آن ی گویندگان خود از ها در تقطیع تجربهزبان  : »که  این مطلب را بیان کرده( به شیوایی  191:  1378باطنی )

ی تجربی در یک زبان بین دو کلمه تقسیم شده باشد در حالی با یکدیگر اختلاف دارند، بدین معنی که ممکن است یک حوزه

که همان حوزه در زبان دیگر بین پنج کلمه بخش شده باشد. در این صورت آشکار است که معنی این کلمات بر هم منطبق 

ی نزولات آسمانی )اعم از باران، برف و تگرگ( یک کلمه داشته باشد و زبان زبانی باشد که برای همهشوند. مثلًا اگر نمی

ی تجربی بر هم منطبق دیگری این حوزه را بین سه کلمه تقسیم کرده باشد، مرزبندی معنایی کلمات دو زبان در این حوزه

ی معنایی به آن اختصاص داده شده باشد چه قسمتی از یک حوزهشود. به بیان دیگر معنی یک کلمه بستگی به این دارد که  نمی

ی توان گفت معنی یک کلمه در شبکهتر میی معنایی چند و چگونه باشند. یا به زبان فنیو همسایگان آن کلمه در آن حوزه

های مختلف متفاوت ی زبانهای معنایی تقابل در حوزهشود و این شبکهپوشاند روشن میی معنایی را میتقابلی که یک حوزه

 است«.

های خاصی بریزیم که زبان به طور پرورده به ما تحویل دهد که برداشت خود را از جهان بیرون در قالب»زبان به ما امکان می

ویر کنیم زبان ما تصانگاریم و چون تصور میها را بدیهی میگیریم که آنها از زمان طفولیت چنان انس میدهد و ما با آنمی

ها را داشته بندیها نیز باید همین مقولات و طبقهی زبانگیریم که همهدهد، بنابراین نتیجه میدرستی از واقعیت به دست می

دهد و نه تقسیمات زبان ما جهانی و عمومی است بلکه هر باشند در حالی که نه زبان ما تصویر درستی از واقعیت به دست می

ها نسبت به هر های زبانبندیی تشابه تقسیمکند. درجهد را از واقعیت به طور متفاوتی تقسیم میزبانی برداشت گویندگان خو

 (. 193-192)همان،  « گردندها کاملًا بر یکدیگر منطبق نمیبندیکند ولی هیچ وقت این تقسیمدو زبانی فرق می

انتقال اطلاعات است و به عنوان پردازشگرِ اطلاعاتِ به دست دهی، پردازش و  شناسی شناختی، زبان ابزاری برای سامان»در زبان

کند تا با تجربیات دار است که به ما کمک میمندی از مقولات معنیی ساختکند و نیز مجموعهآمده از جهان خارج عمل می

و تیلور کنیم« )بندی ی تجربیات قدیم را ذخیره و مقولهجدید مواجه شویم و آنها را درک کنیم و اطلاعات درباره

 . (9:1396لیتلمور،

توصیف جامع  سازد موضوعِ معنی است.ی زبان، ذهن و فرهنگ را به هم مربوط میمعتقد است آنچه مطالعه( 1395کوچش )

هایی که انسان، هم به عنوان های شناختی است، ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی عمدتاً مبتنی بر ظرفیتمعنی در بیشتر پدیده

دانشِ  دیدگاه جهانی بودنِ فهمد، مستقل از کاربرد زبان آنها را داراست.ی زبان و هم به عنوان کسی که آن را میتولیدکننده
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ی جهان در قالب مفاهیم متعالی جهانی شریک ترین دانش خود دربارهاست. ما در مهم  « 1انسان معتقد به »وحدتِ فراروانی انسان

-ی زبانی، فقط در راهدهند و ذاتی هستند. تجربه، از جمله تجربهد را تشکیل میرَی خِی متعالی قوههای جهانهستیم. این ایده

انسان معتقد است  دانشِ دهی آنها مفید است. در مقابل، دیدگاه نسبیتِ اندازی کسب مفاهیم و اصول جهانی به منظور سازمان

واسطه« به دست  -های مفهومی فرهنگای که »از طریق طرحوارهبهتجر -ی ماستکه دانش ما از جهان عمدتاً ناشی از تجربه

-شود؛ این ناظر انسانی است که به آن ساختار میمند ظاهر میشکل یا ناساختگرا، جهان عمدتاً بیدر دیدگاه تجربه .آیدمی

های مفهومی، ستون مقولهای از این ساختار ناشی از نظام زبانی است ) که خود زیرنظامی از فرهنگ است(. بخشد. بخش عمده

گیریم. ای است که یاد میهای مفهومیسازی ما وابسته به نظام مقولهاز ظرفیت معنیمیزان زیادی فقرات زبان و اندیشه هستند. 

ها در همه جا ی انسانبندی در میان همهتوانایی مقوله یکسان در نظر گرفت. توان با معنی در زبانهای مفهومی را میمقوله

کنند و متعلق به چه فرهنگی هستند. در واقع، بیشتر موجودات عالی توانایی بدون توجه به این که کجا زندگی می  -مشترک است

قدر موضوع فرهنگ است که به شناخت افراد خاص همانبندی برای بندی به طور کلی و سطوح مقولهمقوله بندی دارند.مقوله

بندی اجسام و رویدادهای خاص گیرد نقش مهمی در مقولهبندی صورت میای که در آنها مقولههای فرهنگیوابسته است. بافت

اجتماعی/ فرهنگی  یی بدنی و هم با تجربهساز اصلی ما )مغز/ ذهن( هم با تجربهاندام معنی کنند.در سطوح انتزاعی بازی می

های مبتنی بر همبستگی و مانند آنها ناشی از کارکرد بدنی هستند و در عین حال های تصویری، استعارهگیرد. طرحوارهشکل می

این هدف دیدگاه   اند.وابستهاند. هم مغز/ ذهن و هم محصول آن، معنی، همزمان جسمانی و فرهنگهای فرهنگیلبریز از ویژگی

ی زبان و فراتر از آن در جهان اجتماعی ای را دربارهناختی است که کارکرد یک چنین ذهن جسمانی و فرهنگیشناسی شزبان

کنیم گونه که ما آن را تجربه و تصور میی واقعیت نیست؛ ذهن جهان را آنذهن آینه و فرهنگی ما به طور کلی توصیف کند.

 رود که متکی به شناخت و فرهنگ انسان است.شمار میبندی یک کنش خلاق به مقوله تاباند.بازمی

های متفاوت یک مجموعه فرایند شناختی جهانی در اختیار دارند که از طریق های مختلف و اعضای فرهنگگویندگان زبان 

ری دیگر. این ها و بسیابندی، کنایه، استعاره، چارچوباند از مقولهسازی عبارتسازند. این فرایندهای معنیآنها معنی می

ی توانیم فرهنگ را مجموعهمی  هاست اما ممکن است همه آنها را به یک سان به کار نبرند.ی انسانفرایندها عموماً در اختیار همه

وسیعی از معانی مشترک نزد افراد جامعه در نظر بگیریم. عضو جامعه بودن به این معنی است که توانایی تفاهم با دیگر افراد آن 

 را داشته باشیم.جامعه 

 
1 psychic unity of mankind 
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شناس و ، زبان4پالمر شناسی شناختی به کار برد.، یکی از پیشگامان زبان3« را اولین بار لنگاکر2شناسی فرهنگیاصطلاح »زبان»

مستقیماً توان  شناسی شناختی را میدهد که زبان( نشان می1996« )5شناسی فرهنگیی زبانشناس، در کتاب »به سوی نظریهانسان

 6ی اصلی در این طرح پیشنهادی آن است که »زبان نوعی بازی با نمادهای کلامیی زبان و فرهنگ به کار گرفت. نکتهدر مطالعه

ی پالمر ی فرهنگی هستند. استفادهها خود برساخته(« و این تصویرسازی3ذهن قرار دارد )همان: 7ی تصویرسازیاست و بر پایه

شود، اما این های بشری محسوب میگیری تجربهی بینایی در شکل»تصویرسازی ذهنی« اگرچه تأکیدی بر نقش قوهاز اصطلاح  

ی تصویرسازی ذهن انسان در فرهنگ کند که ریشهپالمر استدلال می « اشاره دارد.8سازیمفهوم»ی کلی اصطلاح بیشتر به ایده

توان ها، زبان بلاغی، معناشناسی، دستور زبان، گفتمان و حتی بر آواشناسی را میها بر روایتقرار دارد و تأثیر این تصویرسازی

 (. 15:1393)شریفیان، مورد بررسی قرار داد«

توان ادعا کرد های مفهومی خود با یکدیگر هستند و از همین رو میاعضای یک گروه فرهنگی همواره در حال تبادل تجربه

روند. به هایی فردی هستند، اموری فرهنگی به شمار مینسان به همان اندازه که پدیدههای موجود در ذهن اسازیکه مفهوم

های ملموسی هستند که میان اعضای یک گروه فرهنگی به سازیی مفاهیم غالباً حاصل مفهومهای پیچیدهعبارت دیگر، نظام

سازی« »مفهوم ها همان شناخت فرهنگی است.سازیی این مفهوماند و نتیجهصورت تدریجی و در طول زمان به وجود آمده

 .(28)همان، « اشاره دارد10بندی« و »مقوله9بندیاصطلاحی پوششی است که به فرایندهای شناختی بنیادینی مانند »طرحواره

عنا که اصطلاحات های فرهنگی دارند، به این مسازیترین رابطه را با مفهومشاید بتوان ادعا کرد که واژگان یک زبان، مستقیم

هایی هستند که با توجه به فرهنگ سازیی مفهومکنندهکنند و تا حد زیادی منعکسواژگانی غالباً به عنوان برچسب عمل می

)همان،  ها دانستها و مقولههای فرهنگی مانند طرحوارهسازیتوان مخزن مفهومهای بشری را میاند. واژگان زبانسازمان یافته

83) . 

شود، بلکه به مفاهیم اشاره دارد: بدان »معناشناسی شناختی به این نکته اشاره دارد که زبان به جهان واقع و مصداق مربوط نمی

ها مرتبط هستند. بنابراین، اولین اصل اساسی در معناشناسی معنا که معانی متداعی با واژگان و سایر واحدهای زبانی به تفکر و ایده

تی با ماهیت رابطه بین ساختار مفهومی و تعامل انسان با جهان محسوسات و تجربه او از جهان خارج سر و کار دارد. شناخ

 
2 Cultural linguistics 
3 Langacker 
4 Palmer 
5 Toward a Theory of Cultural Linguistics 
6 verbal symbols 
7 Imagery  
8 Conceptualization 
9 schematization 
10 categorization 
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-های بدنکنند که بر اساس آن ماهیت سازمان شناختی توسط تجربهمند را مطرح میی شناخت بدنمعناشناسان شناختی نظریه

 . (1391:41روشن و اردبیلی، « )شودمعنادار می 11مند

ی ی ساده، واژهتوانند تکواژ، واژه»نمادها واحدهایی از زبان هستند که دارای صورت و معنی هستند. این واحدهای نمادین می

گیری از این واحدهای نمادین به ها با بهرهدهد در تمام موقعیتای از کلمات باشند. زبان به ما اجازه میپیچیده یا زنجیره

که دارای معنی هستند، فقط در بخشی از ها در حالیواژه .انتقال مفاهیم و افکار پیچیده و ظریف خود بپردازیمرمزگذاری و 

المعارفی (؛ دانش دائره1987دارد )لانگاکر  12المعارفیکنند و درک کامل جمله بستگی به دانش دائرهسازی شرکت میمفهوم

 . (1394پور، نیلیشود« )ه دانش زبانی نمیحاصل تعامل ما با دنیای اطراف است و منحصر ب

نزولات ی آب و هوا و به ویژه و قابل توجهی در حوزه متعددنگارانه داخلی و خارجی، آثار مطالعات زبانشناختی قومدر بین 

 (،2012(، نبیلا )2012)(، بلوتو  2010اریکسن و همکاران )های  پژوهش توان به  ی تحقیق میبه عنوان پیشینهجوی به دست نیامد.  

شناسی های نظری گوناگون زباناشاره نمود که در چارچوب (2017(، لوین )2017(، اندراسن و ویسر )2016ملمان و پیکین )

و  های مختلفی بیان نزولات جوی در زبانشناختی عبارات آب و هوایی و شیوهاند. هدف این محققان بررسی زبانانجام شده

در های کاملًا متفاوت واژگانی و دستوری ی مشخص به صورتبرخی به تحلیل کدگذاریِ یک پدیده .ستآنها یمقایسه

 .اندداشته شناختینگاهی ردهبرخی و  اندپرداختهها زبان

معرفی انواع باران آن به در است که ( 1371فرهادی )ای از ، مقالهترین اثر به تحقیق حاضرهای ایرانی، نزدیکدر میان پژوهش

های اجتماعی و ریشه است. ویشده و علل نامگذاری آنها پرداخته  هابندیتقسیم معیار ،در سیرجان و شهرهای اطراف آن

نیز    (1393کارگر و چراغی جولاندان )  دهد.موردتوجه قرار میرا    زبانفرهنگ سنتی و غنای آن با  اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ  

ی آن و باقیمانده های تغییریافتهاند و صورتی »باران« داشته، نگاهی تاریخی به واژهی تالشیشناختی چند واژهدر بررسی ریشه

ای باشد برای کاوش نمونهتواند آغازگر و  رسد نوشتار حاضر میبه نظر می  اند.ذکر نمودههای رایج در ایران  را در برخی گویش

های موجود به ها و تفاوتشناختی و فرهنگی تا با یافتن شباهتی آنها از منظر زبانشناسی های مختلف و مقایسهدر گویش

 مان دست یابیم.سازی نیاکانی تفکر و مفهوموهبکر و نهفته درمورد نحاطلاعات 

 

 روش تحقیق 

ی منابع مطالعهاند. ای و میدانی گردآوری شدهی کتابخانهبه دو شیوه هااست و داده تحلیلی -توصیفی از نوع این پژوهش 

توسط نگارنده که در شهرستان دزفول و ، 1398در سال از طریق مصاحبه با گویشوران شفاهی آوری اطلاعات و جمع مکتوب

شماری   ،فرهنگ واژگان دزفولی در دسترس  چند کتاببا جستجو در    ابتدا  انجام شد.خود گویشور بومی گویش دزفولی است،  

 
11 embodied 
12 encyclopedic 
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قضاوت   و مورد  سه مرحله این کلمات ارزیابی شدسپس در    .نداستخراج شدی باران مرتبط بودند  از اسامی و صفاتی که با پدیده

ی مرحلهدر  گرفت؛    خانم و آقا( صورت  25بیش از  )  سال  50دزفولی بالای  شهروندان    ها با  گفتگو  گویشوران بومی قرار گرفت.

ی در مرحلهبرند را ذکر کنند. دزفولی به کار میگویش هایی که برای نامیدن انواع باران در از آنان خواسته شد واژه نخست

 اند یا نه. برد را شنیدهکه پژوهشگر نام میهای مختلف باران( )گونهاسامی    بعد درخواست شد با پاسخ »بله/ خیر« مشخص نمایند

از پرسیده شد؛ در این مرحله، سؤالاتی و وجه تمایز آنها  هر یک از اعضای این مجموعههای ویژگیدر مورد  ،در نهایت

در بافت و جمله   اسمهر    ی کاربردشیوه. ی هر نوع بارش ارائه دهندگویشوران خواسته شد توصیف و توضیح مختصری درباره

و شم زبانی پژوهشگر، معیارهایی برای تشخیص و  بازخوردهای دریافت شدهها و بر اساس پاسخ د. بررسی گردینیز مطرح و 

با توجه بندی شد. تعیین و دسته بارانمختلف  اسامیهر یک از بارز خصوصیات  های متنوع باران انتخاب گردید.بندی نامطبقه

گرفت و تأثیر محیط و فرهنگ منطقه نتایج بر این اساس صورت    این پژوهش، تحلیل  ویکرد شناختی و فرهنگی دررانتخاب  به  

  مدنظر بود.ها بینی و نامگذاریبر جهان

 هایافته

در بررسی شدند. پرسش از گویشوران بومی صی برای انواع باران گردآوری شد که طی سه مرحله نام اختصا  36در مجموع 

اسم  8تا  6 بین کنندگان اکثر قریب به اتفاق شرکتشناسد نام ببرد؛ قرار شد فرد انواع مختلفی از باران را که میی اول، مرحله

؛ انواعی چون »نیف داردعادی مردم ی داد بیشترین بسامد را در گفتار روزمرهمشابه هم بوده و نشان میبسیار که  را بیان کردند

سایر اسامی ی دوم که »جیحونی«. در مرحله«، »دُمبِ عَسبی«، دَحسِی»تیپیِ لَقی«، »تیپ تیپ«، »تیپِی گُلُپِی«، »شِلَقنم«، »نمنیف«، 

بیان غالباً گویشوران  افزایش یافت.تقریباً به دو برابر آوردند هایی که به خاطر میتعداد نامشد توسط پژوهشگر خوانده می

ه به ندرت گفت امروزهبرند و خودشان به کار نمیاند ولی معمولاً شنیدهدر کودکی یا ها پیش و سالکردند که این واژه را می

سبک زندگی  .کردتوصیف می یتراختصاصی در بافت با جزئیات بیشتر وباران را  اسامی که در این بخش مطرح شد شود.می

تأثیر مستقیمی در خلق و کاربرد استعاره   با طبیعت  معیشت آنها  ارتباط  و    سنتی  مشاغلتجربیات محیطی،    ،مردم در روزگار قدیم

  .اشت که در ادامه خواهد آمددباران برای اقسام بارش 

های دزفولی در یکی از فرهنگ لغتبرخی اقسام باران که  یکی از دستاوردهای بسیار مهم بخش میدانیِ پژوهش این بود که

کاربرد آن با افراد بافت قرار نگرفت و برای حصول اطمینان از صحت واژه یا   معتمدثبت شده بودند، مورد تأیید گویشورانِ

ی کاربرد نام موردنظر به این شوندگان اظهار داشتند که شیوهمصاحبهموارد،  در خصوص بعضیسال گفتگو شد.  80بالای 

ی شهروندان رواج می در بین همهو یا چنین نا شده استنبوده بلکه این مفهوم در قالب جمله بیان می )اسم/ صفت( صورت

شوندگان درمورد مصاحبهبه عنوان نمونه    .گویشوران مورد استفاده بوده است  قشر خاصی ازنداشته و احتمالًا در منطقه، محله، یا  

پیدا ناودانها جریان  درارانی که ب» به معنای  آورده شده بود « ( ی )مَرْزُقِ بارونِ »صورت آنچه در فرهنگ لغت به 
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چنین  از)را به عنوان نام اختصاصی نوعی باران تأیید نکردند ولی خاطرات متعددی    ی »مَرزقُی«واژه  «کند و پیوسته سرازیر شود

ون برای القای های گوناگبندیبا جملهو نوشیدن(    شستشوآوری آب برای  ها به منظور جمعقرار دادن ظرف زیر ناودان  و  بارشی

 مثلًا:  ؛دندهمین مفهوم بیان نمو

    »بارون بید، چه بارونِی! شُرِّه مَرزُقا!«

 ( š â č  â ) 

  .شدها قطع نمیآب از ناودان و جریان باران بود، چه بارانی! صدای شُرشُر

   ( š  š š)    « خُفتِیم نَمهِشتِن  شُرِّه مَرزُقا یا »دوشو

 بخوابیم. گذاشتها( نمیها )شدت بارندگی و جریان آب در ناوداندیشب صدای شُرشُر ناودان

شنیده های ساکن اطراف دزفول بختیاری لرها و ازدزفولی نیست و همچنین معلوم شد برخی از اصطلاحات گردآوری شده، 

گرچه به دلیل  .ها حذف گردید؛ چنین مواردی از لیست نهایی و تحلیلس و ...(ییس تِوِ)به عنوان نمونه: چُری، تِوِ شده است

های همسایه بسیار طبیعی است، آنچه در این مبادلات اقتصادی فراوانی که در دزفول جریان داشته ورود عناصر زبانی از گویش

سازی شده و در گفتگوهای روزمره رایج بوده مفهوم شهروندان و گویشوران دزفولی نوشتار آمده عباراتی است که توسط

 کند.و معنای هر نوع باران را معرفی میاسامی  1جدول شماره است. 

 

 نامگذاری انواع باران در گویش دزفولی -1جدول 

 معنی تقریبیتوصیف/  آوانگاری عنوان ردیف

 /رَفیِ بارون 1

  بارونرَف رَفِ

 â 

  

 ،استمکرر و  ، متراکمقطرات ریز مقدار باران کم،)نوعی نم نم( 

همراه وقفه و  نمِنمشود؛ مدتی متوقف میبارد مدتی باران می

 ایچندمرحله

 رشَیِ بارون/  2

 رَش رَش

raše â 

š  š 
 ، کم وگذرا در مقطع زمانی کوتاه و در یک مرحله نم باراننم

 قطرات ریز باران؛ بارش آرام   نَم نَم 3

 بارانی که به صورت نم ببارد  رِیزنمَ 4

5  

 تیپ تیپ

 

  
 بارد اما شدید نیست؛ باران اندک.باران قطره قطره می
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کند به ن به صورت قطرات ریز و منظم و خفیف نزول میااین بار

شود و کل قطرات زمین مشاهده نمی روی که حرکت آب برطوری

 . و از نظر زراعت بهترین نوع باران است گرددباران جذب خاک می

 باران آرام و ملایم با قطرات ریز و بسیار سبک؛ باران اندک   نیف نیف 6

بارانی آهسته با قطراتی درشت و بسیار سنگین که صدای برخورد آن    رِپ رِپ 7

 کند.به بام )کاهگلی یا هر سطحی( صدای رِپ رِپ را تولید می

 لَقی/شِلَق 8

 شِلَق شِلَقی

Šelaq laqi/ 
Šelaq Šelaqi 

شدید و همراه با رعد و برق؛  پیوسته، به صورت باران تند و شلاقی؛

رگباری پر سروصدا با قطرات درشت که هنگام برخورد با زمین حباب 

 شود.سازند و آب جاری میمی

 بارانی شدید با قطرات پیوسته و پشت سر هم، بدون رعد و برق šoršori شُرشُری 9

10  

 تیپیِ گُلُپِی

 

  

 

ی اش به اندازههای درشت ) که با اغراق هر قطرهباران پراکنده با دانه

 بارشبه صورت رگبار می باشد و مدت زمان یک جرعه آب است(؛ 

 .کوتاه است

دو کیلو وزن دارد  اش به اندازهباران با قطرات بزرگ که هر قطره   تیپیِ دَحسِی 11

 آمیز()اغراق

 ی یک پس گردنیبه اندازه و سنگین بارانی با قطرات بسیار درشت   تیپِی تَسِّی 12

 )کاربرد طنزآمیز و بسیار خودمانی( 

 آمیز(کند. )اغراقاش یک مشک را پر میهر قطره  š تیپیِ مَشکِی 13

 نَمَدبَف/  14

 نَمَدی 

  

 
 چسباند.بارانی ملایم که پرزهای نمد چوپان را می

کند، بارانی کوتاه، تُنُک، با قطراتی ریز در حدی که زمین را خیس نمی

 بارد. در اوایل پاییز می

15  

 دُمبِ عَسبی

 

− ʕ 
ای که قطرات آب به صورت خطوط عمودی و باران شدید و پیوسته

شوند؛ دم اسب دیده مینازک و دراز بلند و دنبال هم مانند موهای 

 باران مداوم، متراکم و یکنواخت

 طوفون نوح/ 16

 بارون نوح

−  

â−  
 آسا و بسیار شدید همانند طوفان نوح؛باد و باران سیل

 بارانی که چند روز ادامه داشته باشد.بارانی که باعث سیل شود؛ 
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 ها را بشوید.ای که درهباران سیلابی به گونه   š دَرَه شور 17

 نَکِ جُووی/ 18

 آردِ جووی

)لِفِ آردِ نَکِ  

 جو(/

 نکَکَی/

 ه بِیْزخالَنُ

− ǰ 

Â− ǰ 

(− 
Â− − 

ǰ) 

  

â  

های بسیار ریز، پیوسته و سبک مثل مه؛ ملایم با قطرهو اندک باران 

 .ریزدباران پودرمانند، مثل آردی که از اَلَک می

و سبک که باد آنها را مانند سبوس جابه   خیلی پراکندهقطرات    باارانی  ب

کنند، آن را همراه )هنگامی که برنج، گندم و جو را آرد می  ،کندجا می

ریزند، مقدار اندکی آرد نرم به آرامی از الک میسبوس در الک 

 شود(.خارج می

آبیاری غرقابی مانند    کند.بارانی که خاک را آبیاری سنگین و عمیق می  ماخوری  19

 کنند()قبل از شخم زدن زمین، آن را غرقاب یا ماخار می  قبل از کشت.

  .شودی جیحون روی زمین جاری میرودخانهارانی که آب مانند ب ǰeuni جیحونی 20

 آورد.بارانی که آب رودخانه را بالا می

کُند( نمی که عبا را تَرباران کم در حدی که فقط روی لباس بنشیند )نم čuqâ tar konak چوقا تَرکُنَک 21

 کند.ولی روی زمین جریان پیدا نمی

پر از  بگذاریمای شدید است که اگر مشکی را زیر آن اندازهباران به  š  مَشک گِرکَِی 22

 شود.آب می

و متوالی( طوری که فقط عصرها    مدتباران مداوم چندروزه )طولانی č  چِل پَسین 23

 ببارد.

24  

 بارون نَمینَه
â− 

 
مثل تر  کند. بارشی کمی از شبنم قویبارانی که فقط هوا را نمناک می

های برف بسیار ریز )در حد سرسِوزن( و لطیف و ملایم در حدی دانه

شود و حس خوشایندی دارد که فقط با پوست صورت احساس می

 شود.ولی باعث خیسی نمی

 â− بارون بهُار 25

â 
 باران گذرا و رگبار بهاری 

 ود شبارانی که باعث ورود آب به خانه می ɂow ešken اُو اشِکِن 26

 شده(ها می)آنقدر شدید که از کوچه وارد دهلیز خانه
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27  

 بَنداشِکِن

 

 ešken 
 

   

شکند. این باران آسا که بندها و سدهای کوچک را میبارانی سیل

بارد، از شیارها و جویبارها با شتاب و فشار زیاد وقتی در کوهستان می

 کند.شود و سدهای کوچک مسیر را تخریب میسرازیر می

28  

 پوشِندرَز 

 

 š 
 

و تَرَک که مقدار آن کافی باشد و زمین خشک در اوایل پاییز ارانی ب

 با نمناک کردن گل،  مرطوب کند و  را کاملًاخورده از گرمای تابستان  

  .را از بین ببرد های کاهگلیبامدرزها و شکافهای 

 شونَمی/ 29

 وشََن

Šownami/ 
vašan 

زود روی برگها به صورت  شود ولی صبحچشم دیده نمیبارانی که با 

 شود. زده )شبیه شبنم( ظاهر میقطرات یخ

رطوبت )و شبنم( بعد از باران که بر اثر سرما به صورت ریز روی برگ 

 نشیند.درختان و گلها می

 

 .[تقریباً معادل دو کیلو( نگُلُپ: جرعه(، )دَحس: واحد وز] توضیحات: )تیپ = قطره(، )

نامگذاری که    یافت شوندهای معنایی مشترک و تکرار مفاهیم خاصی در این اسامی موجب شد معیارهایی  ی برخی مؤلفهمشاهده

ی زمانی بین نزول قطرات، وزن قطرات، تراکم فاصله  ی قطرات باران،اندازههایی نظیر  ویژگی  آنها صورت گرفته است.  اساسبر  

ی بارش، صدای بارش و .... که شیوه طول مدت بارش،بارش، و قدرت سرعت بارش، میزان و حجم بارش، شدت  قطرات،

هایی که ویژگی برخی بندی شوند.از کمترین تا بیشترین تقسیم به صورت طیفیتوانند میو  ی دارنددرون خود درجاتهرکدام 

 :دبندی نموبا مقیاسی رتبهنسبی  به طور توانمیرا ذکر شد 

 (درشت، بسیار درشتی قطرات باران )شامل: بسیار ریز، ریز، متوسط، اندازه -1

 سرعت بارش )شامل: بسیار آهسته، آهسته، متوسط، تند، بسیار تند( -2

 میزان و حجم بارش )شامل: بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد( -3

 سنگین(وزن قطرات )شامل: بسیار سبک، سبک، متوسط، سنگین، بسیار  -4

 ی زمانی بین فرود آمدن قطرات )شامل: بسیار کوتاه، کوتاه، متوسط، زیاد، بسیار زیاد(فاصله -5

 (، بسیار بلندمتوسط، بلندآرام، صدا، صدای بارش )بی -6

 (بسیار شدید شدید، ملایم، متوسط، ،)بسیار ملایم شدت و قدرت بارش -7

 مدت زمان بارش )کوتاه، متوسط، طولانی( -8

 از معیارها به توصیف چگونگی و اثرات باران مربوط هستند:گر گروهی دی
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 (و ... ، وقایعتجربیات، باورهای کنندهچیزی در زندگی روزمره، تداعی ی بارش )تشبیه بهشیوه -9

 (و یا تشبیه صوت ؛ تقلید صدای بارش )نام آوا  -10

 کشت و زرع و ...(تأثیر بر محیط و طبیعت )  -11

این  باید به خاطر داشت که .شوندبر اساس معیارهای فوق بررسی میهای باران پرکاربردترین نامدر اینجا به عنوان نمونه 

 ؛ترسیم نموددر این طیف  مرز مشخص و قاطعیتوان نمیهای طبیعت هستند و مانند سایر پدیدهو نظری ها نسبی بندیرده

تر هستند مثلًا معیارهای تعیین شده، برجسته انواع باران، چند ویژگی از مجموعهمچنین گفتنی است که درمورد هرکدام از 

تر باشد و نوعی دیگر از نظر اندازه و وزن قطرات بیشتر موردتوجه ممکن است در نوعی از باران حجم و صدای بارش شاخص

 :بارش و در دیگری شدت و قدرت قرار گرفته باشد

 بندی انواع باران بر اساس بزرگی قطرات طبقه -2جدول شماره 

 نام )نوع( باران ی قطرات باراناندازه ردیف

 نَمینَه -رِیزنَم -نکَکَی بسیار ریز 1

 نمنم  -تیپتیپ  -نیفنیف  -نَمَدبَف  -چوقاتَرکُنَک ریز 2

 درَزپوشِن متوسط 3

 لَقیشِلَق -شُرشُری -گُلُپِیتیپِی -عَسبیدُمبِ درشت 4

 رِپرِپ -طوفونِ نوح -مَشکِیتیپِی بسیار درشت 5

 

 سرعت بارش بندی انواع باران بر اساس طبقه -3جدول شماره 

 نام )نوع( باران سرعت بارش ردیف

 ریزنم -نمنم -نیفنیف آهستهبسیار  1

 رِپرِپ -تیپتیپ -چوقاترکنک -نَکِ جُووی آهسته 2

 رَفِی بارون -رَشِی بارون -یسِتَیتیپِ -گُلُپِییتیپِ متوسط 3

 لَقیشِلَق -شُرشُری -عَسبیدُمبِ تند 4

 بنداشکن -اُواِشکِن -جیحونی -طوفونِ نوح بسیار تند 5

 

 بندی انواع باران بر اساس میزان و حجم بارش طبقه -4جدول شماره 

 باراننام )نوع(  بارشمیزان و حجم  ردیف
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 دیمَنَ -کنَرکُچوقاتَ -نمنم -ریزنم -نیفنیف کمبسیار  1

 رَشِی بارون -رَفیِ بارون -تیپتیپ کم 2

 درَزپوشِن -تَسِیتیپِی متوسط 3

 مَرزُقی -ماخوری -گِرَکِیمَشک -لَقیشِلَق زیاد 4

طوفون  -شورهرَدَ -جیحونی -بنداشکن  -اُاشِکِن  دبسیار زیا 5

 نوح

 

 بندی انواع باران بر اساس وزن قطراتطبقه -5جدول شماره 

 نام )نوع( باران وزن قطرات باران ردیف

 نمنم -نیفنیف -نکَکَی بسیار سبک 1

 تیپتیپ -کنَرکُچوقاتَ سبک 2

 درَزپوشِن -بارون بهار متوسط 3

 عسبیدمب -لقیشلق -گلپیتیپی سنگین 4

 تَسِیتیپِی -مَشکِیتیپی -دَحسِیتیپِی -رپرپ بسیار سنگین 5

 

   ی زمانی بین فرود آمدن قطراتفاصله بندی انواع باران بر اساسطبقه -6جدول شماره 

ی زمانی بین فرود فاصله ردیف

 قطرات بارانآمدن 

 نام )نوع( باران

 سبیعَمبِدُ -جووینَکِ وتاهکبسیار  1

 قیلَ قلَشِ -ریرشُشُ -فرَفرَ وتاهک 2

 پرِپرِ متوسط 3

 یپِلُ گُیتیپِ -نمنم زیاد 4

 نمدی  زیادبسیار  5

 

 بندی انواع باران بر اساس صدای بارش طبقه -7جدول شماره 

 نام )نوع( باران صدای بارش ردیف
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 میشونَ -نمنم -نیفنیف -وویجُکِنَ صدابی 1

 تیپتیپ مآرا 2

 درَزپوشِن -بارون بهار متوسط 3

 رِپرِپ -سبیعَمبِدُ -ریرشُشُ دبلن  4

 قیرزُمَ -لَقیشِلَق دبسیار بلن  5

 

  شدت و قدرت بارش بندی انواع باران بر اساسطبقه -8جدول شماره 

 نام )نوع( باران شدت و قدرت بارش  ردیف

 نیفنیف -وویجُکِ نَ -نمنم ملایمبسیار  1

 کنَرکُ چوقاتَ -فدبَمَنَ ملایم 2

 نرزپوشِ دَ  -تیپتیپ متوسط 3

 یسِتَیتیپِ  -سبیعَمبِدُ -ریرشُشُ -قیلَقلَشِ شدید 4

 شورهرَدَ -نوح طوفونِ -جیحونی دشدیبسیار  5

 

 یر باشد.تواند متغمعیار »مدت زمان بارش« به طور کلی و برای انواع مختلف باران از چند دقیقه تا چند ساعت می

اند که علاوه بر ذوق هنری و خلاقیت زبانی، ها دخیل بودهنامگذاریها و  تقطیعدر    عوامل گوناگونی  که  نشان دادها  تحلیل داده

ترکیب داشته و  و تاریخی  انتخاب »طوفان نوح« ریشه در اطلاعات دینی    ی آنهاست.های فرهنگی و تفکر مذهبی از جملههمایبن 

هایی شده سازیهای محیطی است که منجر به چنین مفهومویندگان به پدیدهطبعی و نگاه طنزآمیز گ»تیپِی تَسِّی« بیانگر شوخ

  .اندتبیین شده شناختی -ی فرهنگیاز جنبه اسامیتعدادی از  9در جدول شماره  است.

 

 شناختی برخی از اسامی باران در گویش دزفولی -تحلیل فرهنگی -9جدول 

 سازیمبنای مفهوم /نامگذاریعامل مؤثر در  نام )نوع( باران ردیف

 صدا  تکرار /آوانام)معنی: قطره قطره(  تیپ تیپ 1

 تکرار صدا /آوانام لَقیشِلَق 2

 مقیاس حجمی /یبدن یتجربه تیپیِ گُلُپِی 3

 مقیاس وزنی /یی بدنتجربه تیپیِ دَحسِی 4
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 بزرگی و قدرت /ی بدنیتجربه تیپِی تَسِّی 5

 شدت و قدرت /جغرافیاییدانش  جیحونی 6

 و دانش تاریخی مذهبی عقاید طوفان نوح 7

 آوا/ تکرار صدانام نیف نیف 8

 (حیوانات) سبک زندگی سنتی /یتجربه بدن دُمبِ عَسبی 9

 تجربه و امور روزمره/ تغذیه نِکِ جووی 10

 ابزار زندگی روزمره/ مقیاس حجمی گِرکَیمَشک 11

 اصطلاحات شغلی/ اقتصاد ماخوری 12

 تجربه بدنی/ پوشاک اتَرکُنَکچوق 13

 طبیعت پیرامون/ زمان شونَمی 14

 قدرت تخریبی /ضرر و زیان بنداشِکِن 15

 

برگرفته از مشاغل سنتی بوده و در قشر   ها، روشن شدن این مسأله بود که گروهی از اسامیِ موردنظر،ی مصاحبههااز دیگر یافته  

به عنوان نمونه »بارونِ ماخُوری« که ارتباط مستقیمی با آبیاری زمین قبل از  ؛اند مانند کشاورزانجامعه کاربرد داشتهخاصی از 

مثالی دیگر به صورت کاربرد در جمله: »ای  کرد.که زمین را نرم و شخم زدن را تسهیل میاست بارانی  ،کشت پاییزه دارد

است که اتاقک   و همراه باد  توصیفی است برای شدت و قدرت باران، یعنی باران به قدری شدید«: »کولا بِکَنَه«  بارون کولا بِکَنَه

 .کندکپر و سایبان کشاورزان در مزرعه( را از جا میکولا= ) در کشتزارحصیری 

های آسیبشان )برای محافظت از سرما و هاینیز به دلیل حضور همیشگی در طبیعت و جنس لباس ان و چوپاناندامدار 

اند مثلًا »چوقاتَرکُنَک« بارانی ملایم و سبکی است در حدی که فقط سطح لباس )چوقا( را مختلف(، اصطلاحات خاصی داشته

هایی که به مرور به این شهر کند. گفتنی است که چوقا لباس سنتی مردم دزفول نبوده و دامداران، عشایر، لرها و بختیاریتر می

 اند. کردهاند چوقا بر تن میی خاصی از دزفول ساکن شدهقهمهاجرت کرده و در منط

»بارون بَنداشِکِن« به اهمیت حفظ بندها )سدهای کوچک در مسیر آبهای جاری( و سالم بودن آنها برای کشاورزان و دامداران 

ی آنهاست. ی سرمایههمه اشاره دارد زیرا شکسته شدن بندها و بروز سیلاب مساوی است با تخریب مزارع و نابودی احشام که

موجب سیل  ،ریزد، یعنی بارانی که به جای کمک به کِشتمیهمچنین »کُومال« ابری است که باران خود را در کوهستان 

 شود.می

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

16 
 

تا زمان اتمام نگارش نوشتار حاضر، ، دزفولی درخصوص باران »نَمَدبَف« به غیر از اطلاعات مکتوب در یک فرهنگ لغت

نوعی باران است که پرزهای نمد را که   حتمالاًا  گویشورانبرخی    یبه گفته  د میدانی به دست نیامد واستن عتبر و قابل اهای مداده

کند، )یعنی محلول آب و چسباند و منسجم میاند را با رطوبتی اندک دوباره به هم میدر گرمای تابستان خشک و گسسته شده

نماید(؛ چوقا )عبائی که از موی بز شود را احیا میی نمد روی آن ریخته میم تهیهصابونی که برای چسبیدن الیاف پشم هنگا

و چوپانان در فصل زمستان در کوهستان   شدهشود( و نمد )پالتویی بدون آستین، شنل مانند، که از پشم گوسفند تهیه میبافته می

  .اندشاک مخصوص چوپانان بودهکشیدند( هر دو از پواند و هنگام بارندگی بر سر خود میپوشیدهمی

تر و گستردهاند پرسش و پژوهش میدانی نگارنده، درمورد برخی از اسامی که به عنوان نوعی باران معرفی و ثبت شده باوربه 

تر بندی علمیطبقه بتوان د و سپس آنها اطمینان حاصل گردتا در قدم اول از معنا و بافت صحیح کاربرد ضروری است بیشتری 

 پردازند.میکارکرد و تأثیری که باران در موقعیت خاصی دارد  ها مستقیماً به توصیفِ تری انجام داد. زیرا تعدادی از نامدقیق و

های خود را بیان فقط حدس و گماناطلاعی نمودند و شوندگان از آن اظهار بیی مصاحبههمه کهیکی از این دسته کلمات 

بارانی که با رطوبت کافی خاک را فعال ( بود که فرهنگ لغت به ذکر »â « )بیوریخاک کردند اصطلاح »می

ترین دیگری نیفزوده است. چنین مواردی و بسیاری از موارد مشابه از برجسته  متأسفانه هیچ توضیح  و  « اکتفا نموده استکندمی

اتفاق موارد توسط پژوهشگرانی غیرزبانشناس و صرفاً از روی ها هستند که در اکثر قریب به لغات گویش نقاط ضعف فرهنگ

 بیوری بارانی در اوایل پاییز بوده که خاکرسد باران خاکمی به نظر اند.شده آوری و نگاشتهعلاقه به حفظ زبان مادری جمع

اولین  تواند بهمیدادند که البته برخی گویشوران احتمال می کرده است.بیدار و زنده می گرمای تابستان را ازخشک و مرده 

اند. در هر صورت، نوشیدن بودهپاک و قابلهای پس از آن آلود است و بارشخاکمعمولاً باشد که  داشتهاشاره ی پاییز باران

بسیار قدیمی و ممکن است از جمله اصطلاحات  ی اسامی باران شد  توان با قطعیت منکر وجود چنین اصطلاحی در مجموعهنمی

ای باشد که در مقطع زمانی خاصی بنا به شرایط محیطی توسط گویشوران ابداع و به کار برده شده است ولی وابستهفرهنگیا 

شُش« ظیر »خاکای نشاهدی بر این احتمال، خلق واژه  به مرور زمان یا بر اثر از بین رفتن موقعیت کاربرد آن از یادها رفته است.

سه زنده گویند: موجودات ی ریزگردها در خوزستان رواج یافته است )میهای اخیر به طنز و در اثر پدیدهاست که در سال

 (.دارند مثل مردم خوزستان شُش یا خاکمثل ماهی ، یا آبشُش مثل فیل ، یا شُش دارندانددسته

ی انجام امور ها دارد که سبک زندگی سنتی، شیوهبرخی از نامگیری شکلمحلی نیز حضور آشکاری در  -فرهنگ بومی

نگهداری  ی حجم یک مَشک )ظرفگِرکَی« یعنی به اندازهتاباند؛ به عنوان نمونه »مَشکروزمره، ابزار، پوشاک و ... را بازمی

داری یعنی ترین کارِ خانهگیری از روزمرهکُنَک« )نمایانگر پوشاک(، »نَکِ آرد« بهرهی انتقال آب آشامیدنی(، »چوقاتَرو وسیله

ی زنانه نیز در خلق برخی رسد نگاه و سلیقهعلاوه بر این، به نظر می ی بارش.آرد و نان پختن برای توصیف شیوه الک کردن

 ی زنان بوده(. ی نان وظیفهسازی آرد و تهیه، زیرا آمادهتن سبوس()بیخ  نخُالَه بِیزعباراتِ توصیفگرِ باران مؤثر بوده است ) مثال:  
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شان به مواهب طبیعی )در این پژوهش به طور خاص »نزولات ی زندگی گذشتگان و میزان وابستگی امور روزمرهکشف شیوه

ی ویژهدستاوردهای کنکاش در واژگان فرهنگترین جذاب مندی حداکثری از آنها، ازجوی«( و یافتن راهکارهایی برای بهره

»مَرزوق« )به معنای  سال نشان داد که علت انتخاب 80هاست. برای مثال پژوهش میدانی و گفتگو با گویشوران بالای گویش 

اند )قبل دهکرها برای شستشو میها از جریان یافتن آب ناودانای بوده که خانمباران، استفادهبارش  ناودان( برای توصیف نوعی  

آلود سرازیر شود ولی پس از آن آبی شد آبی گلها موجب میبامکشی آب در شهر(. در اوایل بارش، کاهگل پشتاز لوله

مناسب بود. ذکر این نکته حتی برای آشامیدن کرد که به راحتی برای شستشوی ظروف و لباس کافی و زلال جریان پیدا می

ی دز برای تأمین تمام وری است که ساکنین دزفول از آب شیرین و شفاف رودخانهبرای روشن شدن علت چنین عملی ضر

-آلود و غیرقابلاند و در روزهای بارانی که آب رودخانه گلگرفتهنیازهای خود )نوشیدن، پخت و پز، شستشو، و ...( بهره می

آوری آب باران از طریق گذاشتن ی از آنها جمعکه یک های جایگزین دیگری پیدا کنندحلشد لازم بود منبع و راهاستفاده می

ها بامشد کاهگل پشتهای ملایم و مفید پاییزی بوده که موجب می. »بارون درَزپوشِن« جزو اولین بارانها بودظرف زیر ناودان

پوشیده و یکدست های خشک و داغ دزفول، ها و درزهای حاصل از گرمای سوزان تابستاننرم شده و با رطوبت آن، تَرَک

ی میان زبان انسان، ذهن انسان و تجارب دهد رابطهشناسی پیوند میها را به زبانشد. آنچه مطالعه و تحقیق در این زمینهمی

به های ذکر شده رسد نمونهشناسی شناختی موردتوجه و موضوع مطالعه است. به نظر میاجتماعی و فیزیکی اوست که در زبان

 باط بین ذهن، تجربه و زبان در گویش مورد بررسی باشند.روشنگر ارتخوبی 

علاوه بر خلق واژگان برای هویت بخشی، مجزا نمودن و نامیدن هر نوع باران، ادبیات عامه و شفاهی مردم و رسوم سنتی آنان 

ی زبانی از شرایط معهنیز شاهدی برای اثبات نقش پررنگ باران در زندگی مادی و معنوی آنان است. ادبیات و هنر محلی هر جا

ها و اشعار ساده ولی هایی است که پیشینیان به صورت ترانههای بومی سرشار از نشانهمحیطی آن سرزمین جدا نیست و فرهنگ

شوند به های اجتماعی مختلف خوانده میاند. سه مورد شعر بسیار رایج در این خصوص که در موقعیتپرمفهوم به یادگار نهاده

 اند:ه آورده شدهعنوان نمون

 چی بارونِی که »شونَم« دارَه خِیلِی مُسَلمونون دِلمُ غمَ دارَه خِیلِیالف( 

  ɣ â  č â  š â  

 مثل بارانی که شبنم زیادی دارد.    فارسی: مسلمانان! دلم خیلی غم دارد

 .استو تدریجی و »باران شونَمی« بیانگر حس اندوهِ پنهان  روزگار و اظهار دلتنگی استاین بیت نوعی گلایه از 

 یُمون خِیرَه ب( تیپِی گُلُپِی ری بِی

    − 

 یُمن است.مان خوشی یک جرعه آب است، عروسفارسی: هرقطره باران به اندازه
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 خوانند زیراها همراه با دست و دایره زدن آن را به صورت ریتمیک میی ببارد، خانمر مراسم عروسی باران شدیدی که دانمز

 کنند.قدم بودن عروس تلقی میی خوشرا نشانهرحمت الهی فرود آمدن 

 اُم اَ مَکَه آیَهباباحجَی ج( بارونِ زَنهَ تولهَ دِرایَه

â−   â ââ ǰ   â  

 گرددپدربزرگم از سفر مکه بازمی  شودبارد و گیاه پنیرک سبز میفارسی: باران می

و  حین بازیشود و کودکان نیز ها خوانده میهنگام بارش باران این شعر بسیار ساده و کودکانه توسط بزرگترها برای بچه

خوشخبری است که بازگشت پدربزرگ را از سفر طولانی و باران، قاصد  گویی  کنند.  آن را تکرار می  ،باران  نمزیر نم  شادمانی

 دهد.پرخطر حج ) در گذشته( بشارت می

در  های دزفول، پخت غذاهای مخصوصی است که به طور ویژهی فرهنگی دیگری برای تأکید بر جایگاه باران در سنتنشانه

)نوعی پلو که (  âš )ی به نام »آش اَردَه«  شود. غذای محلشدید انجام می  و سرمای  روزهای بارانی مخصوصاً بارندگی

نقش حیاتی   هنوز پرطرفدار است.  مرسوم و  شود(ی خرما و ترب سفید خورده میشود و همراه شیرهماش و ارده تهیه میبرنج،  با  

رسوم )تغذیه و ...( مردم  باران در تأمین نیازهای بشر موجب گره خوردن این پدیده با عواطف )شادی و غم(، باورها و آداب و 

 شده و در زبان تجلی یافته است.

کار و تلاش و نمودِ  تواند گواه دیگری بر اهمیت باران در فرهنگ بومی مبتنی برای که بیانش خالی از لطف نیست و مینکته

به  حالتدو  درعبارت  ها حاکی از آن بود که این کلامی آن باشد، اصطلاحی است به صورت »بارونِ نامرد مردکُن«. مصاحبه

رفته است؛ یکی بارون ماخوری، به دلیل اینکه بارش زودهنگام و فراوان که باعث نرم و آماده شدن زمین برای کشت کار می

نمود و برای اند، آسان میشده، کار را برای افراد کاهلی که خودشان ماخار )آبیاری غرقابی قبل از کشت پاییزه( انجام ندادهمی

-باریدند و میشدند. دوم به ابرهای پرسر و صدایی که علیرغم ایجاد صدای فراوان و انتظار بارش، نمیکشاورزی ترغیب می

نامیدند انداختند، بارونِ نامرد مردکُن میها را به تعویق میاین وضعیت را برای افراد تنبلی که کاهگل کردن پشت بام ؛گذشتند

 های بعدی آماده باشند.کنند و برای باران شد زودتر اقدامزیرا موجب می

به عنوان نمونه  .الگوبرداری شده استسازی یا حیوانی برای مفهومی بارش از رفتارهای انسانی گاهی به منظور توصیف شیوه

است که جهت بارش معلوم نظمی گویند » لِیوَه لِیوونی بِزَنَه« منظور باران شدید و بیوقتی می ،وار« »لِیوَه لِیوونی« یعنی »دیوانه

بارش باران در هوای   ؛ و یاگرددها میکند و باعث نفوذ آب و ورود از در و پنجرهنیست و با وزش باد به چپ و راست تغییر می

طبیعت بیانگر نیروهای متضاد و نزاع قدرت در  « نگِ کُنِن عَفتو و بارون جَکنند »را به جنگ بین آفتاب و باران تشبیه میآفتابی 

 است.

 گیریبحث و نتیجه
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بندی ظریف قلمروهای های فرهنگی خلاقانه، مقولهسازیکه با مفهوم، تجربیات گذشتگان از تعامل با طبیعتمشاهدات و 

معیارهایی که نشان داد  در پژوهش حاضر هابررسی است. یافتهو تداوم در قالب زبان انتقال  معرفتی، و احساس آمیخته شده

ی زمانی بین نزول قطرات، فاصله  ی قطرات باران،اندازهاند عبارتند از:  هقرار گرفتبندی انواع باران در گویش دزفولی  مبنای طبقه

ی بارش، صدای بارش، طول مدت بارش، شیوهرعت بارش، میزان و حجم بارش، شدت و قدرت  وزن قطرات، تراکم قطرات، س

به آفرینی کرده خاصی از بارش باران نقش  ویژگیبه عنوان مقیاسی برای تفکیک و شناسایی هرکدام از این موارد  بارش و ....

اند و زبان برچسبی برای متمایز کردن و به نوعی از باران داده را یک هویت جداگانهبا هم ها ای از مشخصهطوری که مجموعه

است که  متنوعی های معنایی()مؤلفهخصوصیات  متشکل ازای هر اسم مجموعه، به بیان دیگر نامیدن آن انتخاب نموده است.

بینی و جهانها که ارتباط عمیقی با هایی در گویش وجود چنین نمونه. اندو در زبان نمودار شده بندیدر ذهن گویشوران مقوله

دارد،  اجتماعی و ...(رفاه اقتصادی، وضعیت اقلیمی، شرایط تاریخی، ی سابقهدانش بومی، سبک زندگی سنتی، فرهنگ )تمام 

دستاوردهای پژوهش حاضر با رویکرد شناختی به زبان همسو است   نماید.پرداختن به معناشناسی قومی را جذاب و ضروری می

-مقولهی بدنی انسان و تجربیات اجتماعی و فرهنگی او هستند.  شناسی شناختی، ذهن و معنی تحت تأثیر تجربهاز نگاه زبانزیرا  

های تفاوت گویش دزفولی با زبان فارسی در مرزبندیهای معنایی نیز وابسته به شناخت و فرهنگ هستند.  بندی و مرزبندی حوزه

کند نه آنگونه بازنمایی می کنیمدهد که ذهن، جهان را آنگونه که ما آن را تجربه و تصور میی تجربی باران، نشان میحوزه

برانگیزی با گویش های تأملها و حالات مختلف باران در گویش سیرجانی شباهتنامگذاری شیوهکه در واقعیت هست. 

تغییر ) « صنعتی شدن»به نظر نگارنده . طلبدتری را میشناختی گستردهکه تحقیقات زبانشناختی و مردم دزفولی را آشکار کرد

ها گویشواژگان بسیاری از و فراموشی  ، کاهش هایی هستند که موجب کمرنگ شدنپدیده «جهانی شدن»و  (زندگیی شیوه

 اند. ی زبانی بودهو شناخت فرهنگی آن جامعه های محلیی زبانهاسازیگردند که بیانگر مفهوممی

های رایج در های گویش تفاوت وها یافتن شباهتو درمورد موضوعی خاص  شناختیی زبانهابه پژوهشعمق بخشیدن  برای

ی در سطح ملی یاهپروژه  ،ایبه جای تحقیقات فردی، پراکنده و جزیرهگردد  پیشنهاد میبا زبان فارسی معیار،  ایران با یکدیگر و  

آوری نموده و دستاوردهایشان در یک اثر منسجم گویش خود را جمعاطلاعات  سراسر ایران  شناسان  تعیین و تعریف شود تا زبان

 های فرهنگیبا هدف کشف ریشهمندی از دانش بومی و نامکتوب سالخوردگان و برای بهرهشایسته است  و مستند ارائه گردد.

 های فرهنگ محور در اولویت قرار گیرند.شناسی و تحلیلی معنیها، حوزهسازیو قومیتیِ مفهوم
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